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مهدی فرجی، نامی شناخته شده در تلویزیون است. او در این سال ها 
تهیه کنندگی یکی از آثار پرمخاطب صداوســـیما، »نون.خ« را به عهده 
داشـــته اســـت و از طـــرف دیگـــر ســـال ها،  دو شـــبکه تلویزیونـــی را هم 
اداره کـــرده و در هـــر دو حـــوزه صاحب نظر اســـت. بـــرای گفت وگو با او 
موضوعات مختلف داشتیم، از تولید نون.خ 4 و سختی هایش، شبکه 
نمایش خانگـــی و نـــوع نظارت در آن، نحوه مدیریت در صداوســـیما و 
تعاملی که با هنرمندان دارد و فرجی با صبر به این ســـوالات پاســـخ داد 
کیفیت در تلویزیون داشـــته  و معتقـــد بـــود اگر می خواهیم اثر خوب و با
یم. او کـــه برای تولید نون.خ  باشـــیم، راهـــی جـــز تعامل و گفت وگو ندار
4، شـــرایط ویژه و ســـختی را پشت ســـر گذاشـــته، معتقد است گفت وگو 
و تعاملی که با ســـازمان صداوســـیما داشـــت، باعث شد تا این سریال 

حاشیه ای برای پخش نداشته باشد. 

سال گذشته، این موقع درگیر پروژه  »نون. خ« بودید و تولید آن در شرایطی انجام 
می شد که خیلی از تولیدات و آثاری که می گفتند دارند ساخته می شوند، متوقف 
شده یا با مشکلات و چالش هایی مواجه شده بودند. چه چالش ها و موانعی 

پیش روی شما در تولید این سریال بود؟ 
واقعیت این اســـت همان طور که گفتید، روزها و شـــرایط سخت و بحرانی در 
یگران و عوامل سریال  ما هم عموما کردزبان بودند.  کشور وجود داشت و همه باز
ناآرامی ها و التهاباتی که در منطقه کردستان و در سطح کشور وجود داشت 
در ســـریال، عوامل و گروه ما تاثیر خود را گذاشـــت و همه از شـــرایط سیاســـی 
کشور متاثر بودند. این طور نبود که ما یک گوشه بتوانیم کار خودمان را کنیم. 
کنش هایی داشتند و نظرات خودشان را در صفحات  گاهی اوقات عوامل وا
ی شان ابراز می کردند و دغدغه هایشان را می گفتند. نگرانی هایشان را  مجاز
منتقل می کردند اما این را هم می دانســـتیم که شـــرایط گذراســـت و ما به نوروز 
می رسیم و همین مردم از ما انتظار یک سریال خوب، کمدی ای شاد و بانشاط 
را دارند تا بتوانند ایام نوروز و تعطیلات را بگذرانند. خاطرم هست که وقتی ما 
به دلیل همین شـــرایط تغییراتی در متن دادیم و ســـهم کمدی و موسیقی مان 
کمتـــر شـــده بـــود، مردم وقتی هنگام پخش ســـریال کامنت می گذاشـــتند، به 
همین بخش ها انتقاد داشـــتند و می گفتند نون. خ 4 مثل قبلی ها شـــاد نبوده 
یاد نیست. همین شد که یک موسیقی تیتراژ از قسمت 2 و 3  و کمدی اش ز
اضافه کردیم تا به خواســـت مردم نزدیک تر شـــویم. روزهای ســـختی بود اما ما 
امید داشـــتیم که این روزها خواهند گذشـــت و شـــرایط کشور آرام و باثبات و 
برقرار خواهد شد. در آن شرایط سعی کردیم بر احساسات مان تا حدی غلبه 
پیدا کنیم و کار را منطقی تر ببینیم. از آنجا که 90 درصد گروه و عوامل ما شامل 
یگران و پشت دوربین کرد هستند، ما به هرحال سعی کردیم واقع بین باشیم  باز
و به روزهای آرام کشـــور فکر کنیم؛ پخش این ســـریال و توقعاتی که مردم از ما 

دارند. بنابراین کار را به پخش رساندیم.
 

ســـخت ترین بخش آن چه بود؟ یک بخشـــی از تولید این اســـت که شـــما یک 
فرآیند استاندارد و براساس نظم را مشخص می کنید که در یک دوره زمانی باید 
فیلمبرداری شود اما در شرایط بحرانی شما هم باید با بازیگران و مدیران بالادستی 
که در این موضوع نظر دارند، تعامل داشته باشید. کدام بخش سخت تر بود؟

همان طور که گفتم ما تحت تاثیر شرایط اجتماعی بودیم و خودمان را قرنطینه 
نکرده بودیم. صبح می آمدیم و شب می رفتیم، در این کشور زندگی می کردیم. 
گاهی حزن و اندوه داشـــتیم، چون از شـــرایط متاثر بودیم. از همه دشوارتر این 
بود که ما داشتیم کار کمدی می ساختیم و آدم ها باید شاد و بانشاط جلوی 
دوربیـــن می آمدنـــد و نقـــش خود را ایفـــا می کردند، درحالی که پشـــت صحنه 
ی منتقل می شـــد که ممکن بود بچه ها را تحت تاثیر قرار دهد و  گاهی اخبار
تمرکز آنها را بگیرد. گاهی باید یک پلان یا سکانس را چند بار تکرار می کردیم 
کان من معتقدم نون. خ 4 کمی از ســـری های  تـــا اتفـــاق دلخـــواه رخ دهد. کما
قبلش متفاوت بود و دلیلش هم همین بود. سریال ما کمدی بود اما اتفاقات 
اجتماعـــی تمرکـــز بچه هـــا را می گرفـــت و کار را ســـخت می کـــرد. از طرفـــی ما 
یگری هم داشـــتیم. گاهی در یک روز ما 200 هنرور داشـــتیم.  ســـریال پرباز
نون. خ مانند یک الف ویژه و یک الف فاخر تولید می شـــد، 
بنابرایـــن کار کمـــدی را در آن شـــرایط و تحت تاثیـــر آن 
وقایع ســـاختن سخت بود. شما می دانید که فضای 
یخته بود. در آن  ی چقدر همه چیز را به هم ر مجاز
شرایط تولید کردن طبیعتا دشوار بود، اما به همت 

گروه الحمدلله کار به نتیجه و سامان رسید. 

مـــان  ز و  لیـــد  تو ز  ا پیـــش  بخـــش  در 
فیلمبـــرداری، تهیه کننـــده تـــا جایی در 
محتـــوا تاثیر می گذارد، به خصوص 
تهیه کنندگان مولف که شـــما هم 
جـــزء این تهیه کننـــدگان مولف 
منـــد  ز نیا ر  کا یـــن  ا  . هســـتید
هوشمندی در تعامل با اهالی 
یگـــران یا  هنـــر به خصوص باز
عواملی که در تولید یک اثر نقش 
دارنـــد، اســـت. این هوشـــمندی در 
برخی از مواقع کمتر از جانب مدیران حس 
می شـــود و تهیه کننـــدگان معمولا بـــا تعامل با اهالی هنر 
یگران معمولا فاصله دارند. شما از این بهره بردید که  و باز
ید و این فرآیند  چطـــور تعامـــل کنید و اینها را راضی نگه دار

به خیر و خوشی باشد؟
در همه این دوره هایی که ما نون. خ را ساختیم، آن چیزی 
که بیش از همه نقش داشـــته در اینکه نون. خ ســـاخته 
شود و تداوم یابد و حتی در شرایط سال گذشته تهدید 
شود اما متوقف نشود، به این برمی گردد که مجموعه 
عواملی که در نون. خ ســـهیم هســـتند و نقش دارند، 
واقعـــا اهل تعاملند. ما مثل یک خانواده هســـتیم و 
کامـــلا همدیگـــر را می فهمیـــم، درک می کنیم و در 
خوشی هایمان خوش و در ناراحتی های همدیگر 
ناراحتیم. بعد از سریال همدیگر را رها نمی کنیم 
و جویای احوال هم هستیم. این ارتباط در طول 
ســـال تداوم دارد و این طور نیســـت که طی چهار 
پنج  ماه ســـر کار با هم باشـــیم و بقیه سال خبری از 

هم نداشـــته باشـــیم. اساسا اعتقاد من این است که تعامل و ارتباط دوطرفه و 
ی خیلی نقش دارد و موثر اســـت. اینکه آدم کاملا  حســـن خلق و خوش رفتار
همکارانش را درک کند، گاهی با مسائل، مشکلات و نگرانی هایشان همراهی 
کند، به نظر من نقش مهم و موثری دارد. آقای آقاخانی هم همین طور اســـت. 
حقیقتا همه بچه ها او را مثل برادر بزرگ ترشـــان دوســـت دارند و با او پیوست 
دارند. حتی مدام با او مشورت می کنند. این تعامل تا این حد برقرار و محکم 

است. همین روابط گروه ما را از آسیب نگه داشته است. 

فارغ از سریال نون. خ اگر بخواهیم فضای کلی فرهنگی را نگاه کنیم اینکه یک 
بخش از حوزه فرهنگ، هنرمندانند و بخش مهم آن مدیران فرهنگی هستند و در 
تعامل با محصول فرهنگی مردم قرار دارند، این گزاره مطرح می شود که سه بخش 
مخاطبان و مردم، مدیران فرهنگی و هنرمندان سه جزیره جدا از هم هستند. شما 
ید که هر چه ما جلوتر می رویم، انـــگار دنیای اینها با هم  ایـــن گـــزاره را قبـــول دار
متفاوت می شود و در برخی مواقع حتی همدیگر را در معرض اتهام قرار می دهند؟
بلـــه، کاملا مطلب درســـتی اســـت. هـــر موقع مدیران و هنرمنـــدان به یکدیگر 
نزدیکی و پیوســـتگی در درک مســـائل داشـــتند و فهم مشترکی بوده، ما شاهد 
خلـــق کارهـــای خوبی بوده ایـــم. بالاخره هنرمند دلـــش می خواهد آنچه خلق 
می کند، مدیر حمایت کند. پشـــتیبانش باشـــد و اثر را حفظ کند. این وقتی 
اتفـــاق می افتـــد که ارتباط نزدیکی بین هنرمند و مدیر فرهنگی وجود داشـــته 
باشـــد. معمولا این خلأ وجود دارد و ســـال های اخیر هم این خلأ بیشـــتر شده 
گانه ای شده اند. هر دو طرف هم  است. به همین دلیل تبدیل به جزایر جدا
به اعتقاد من آسیب دیده اند. فاصله و جداافتادگی سبب می شود اثری که 
خلق می شود یا از نظر هنرمند دور است یا با نظر مدیر فرهنگی متفاوت است 
و نزدیک نیســـت. طبیعی اســـت که درنهایت آنچه آسیب می بیند، اثر خلق 
 شده است. هرگاه اینها تنگاتنگ و نزدیک با هم پدیده یا اثری را آفریدند که 
هر دو از آن حمایت کردند و فهم مشترکی از آن داشتند، آن اثر سالم تر تولید، 
یع و پخش شده و طبیعتا بیننده هم ارتباط بهتری با آن برقرار کرده است.  توز
ایـــن ارتبـــاط کـــه الان هم خلأ آن وجود دارد، نیازمند آدم های بزرگ تری اســـت 
که این فاصله ها را کم کنند یا از میان ببرند. افراد را گاهی دور هم بنشـــاند تا 
حرف های یکدیگر را بشنوند و مسائل هم را بفهمند. هرگاه این اتفاق بیفتد، 
شرایط برای تولید یک اثر بهتر خواهد بود و این کار لازم هم هست. هم رسانه 
ملی ما لازم دارد و هم وزارت ارشـــاد و حوزه هنری و هر جایی که فکر کنید؛ 
حتی در پلتفرم های ما هم این شرایط هست و هیچ تعاملی بین سرمایه گذار 
و پلتفرم و تولیدکننده وجود ندارد و دنیای شان خیلی به هم نزدیک نیست. 
ی که خلق می شوند هم در معرض آسیب های جدی قرار می گیرند. این  آثار
نکته مهمی است که وجود دارد و حق این است که از آدم های باتجربه و کسانی 

که مورد قبول طرفین و مورد پذیرش افکار مختلف هستند، استفاده شود. 

کمیت باشند و فهم درستی نسبت به مقوله  نمونه هایی داشتیم که در بدنه حا
فرهنگ و حتی دغدغه نسبت به مسائل هنرمندان داشته باشند؟ اسم ببرید یا 

ید، بفرمایید.  خاطره یا نکته ای دار
بله، در سال 1388 یا بعد از آن فاصله عجیبی بین هنرمندان و مدیران و حتی 
یادی هم رخ داد و من خاطرم هست که  کمیت اتفاق افتاد. فاصله ز بدنه حا
بعضی از دوستان گاهی از طرف رهبری معظم پیام های مختلفی از انقلاب 
می آوردنـــد که متوجه مســـائل هنرمندان باشـــید و ســـعی کنیـــد اینها را قانع و 
گاه شـــان کنید و صرفا با اینها برخورد نکنید. باید با هنرمند با زبان خودش  آ
ی می داد. در یک ماجرایی به خاطر دارم که  حرف زد. این دلگرمی و امیدوار
یکی دو نفر از هنرمندان در سال 88 بازداشت شده بودند. خدا مرحوم سردار 
همدانـــی را رحمـــت کنـــد. من با ایشـــان رفاقتی داشـــتم و بنابراین با او تلفنی 
صحبت کردم و اسم این دو هنرمند را گفتم و اینکه خبری از اینها نیست. به 
 . فردا نکشید که سردار تماس گرفتند و بعد هم اینها آزاد شدند و آمدند سر کار
بعد هم در روال عادی کارشـــان را انجام می دادند. این تاثیر مثبتی داشـــت. 
خـــود آنهـــا چقدر تحت تاثیر این رفتار قرار گرفتـــه بودند و تغییرات جدی ای 
هم یک جاهایی کرده بودند. همیشـــه این افســـوس را می خوردند که چرا دیگر 
کســـانی مثل ســـردار همدانی نیســـتند که ما بتوانیم راحت با آنها حرف بزنیم 
و حرف های آنها را بشـــنویم! گاهی لازم اســـت ما تغییراتی در دیدگاه هایمان 
بدهیم و گاهی حق هایی به ما داده شود و به نظر من با همین تعامل می توان 

ی فضا تاثیر مثبت گذاشت. رو
 

کمیت  شـــما اشـــاره کردید در مواقعی که بین هنرمندان و بدنه هنری کشـــور و حا
یـــا مدیـــران فرهنگی مـــا جدایی می افتـــد، تولیدات موفق نمی شـــوند. لزوما این 
نشان دهنده آن است که در تعامل میان افراد ضعفی وجود دارد. این ضعف از 
کجا ناشـــی می شـــود؟ این گسســـت چرا بین هنرمندان و مدیران اتفاق می افتد؟ 
یستی شـــان از یکدیگر  آیا حرف های یکدیگر را متوجه نمی شـــوند؟ افق های ز
متفاوت است؟ کدام بخشش طبیعی و کدام بخش زاییده سوءتفاهمات است؟
ی مدیر ارشد بودم و از طرفی برنامه ساز  من در هر دو طرفش بودم، یعنی روزگار
هم هستم. شاید راحت تر می توانم یک چیزهایی را بگویم. واقعیت این است 
کـــه مدیـــران عمومـــا دغدغه هایی دارند که فقط تولید یک اثر نیســـت. صبح 
تـــا شـــب گاهی هـــزاران کار دارند و مهم تر از همـــه کمتر فرصت می کنند پای 
صحبت هـــای هنرمنـــدان بنشـــینند، تا قبـــل از اینکه اثری تولید شـــود، همه 
گر ابهامی  مســـائلی کـــه باید حل و فصل شـــوند، مـــورد توجه قرار  گیرند یعنـــی ا
هســـت کـــه نگـــران آن هســـتند، همانجا باید حل کنند. وقتـــی ما با هم حرف 
می زنیم، گفت وگو دوجانبه و دوســـویه اســـت یعنی هنرمند می گوید و مدیر 
می شـــنود و برعکـــس. این گونـــه در آخر به تفاهم می رســـیم و دیگر نگرانی ای 
ی می خواهد تولید شـــود، چون قبلش تقریبا همه چیز  وجود ندارد که چه کار
را حل کردیم و ابهامات برطرف شـــده اند، یعنی با این روند می توانیم بگوییم 
یم. من خودم  ی کـــه می خواهد تولید شـــود را انگار دیده ایـــم و نگرانی ندار کار
مدیر شـــبکه که بودم، گاهی وقتی یک ســـریال دو سه قسمت پخش می شد، 
حساســـیت هایی را ایجـــاد می کـــرد که مدیران بالاتر با مـــن تماس می گرفتند 
که حواســـت به این کار هســـت و می دانی که چه می شـــود؟! وقتی می دیدند 
کـــه مـــن تـــا ته ماجرا را می دانم و خبـــر دارم و از آینده ســـریال تعریف می کنم، 
ی هـــا و هدف گیری ها توجـــه کرده ام،  بـــه شـــخصیت ها و نقش  هـــا، تاثیرگذار
ی من برداشـــته می شد اما وقتی  خیال شـــان راحت می شـــد و فشـــار هم از رو
من این تعامل را نداشتم و از چیزی خبر نداشتم، در اولین تماسی که به من 
می گفتند حواست هست چه چیزی دارد پخش می شود، فورا می گفتم فلان 
جای کار را قیچی کنید و جاهایی که حساسیت ایجاد کرده، حذف کنید. 
فکر می کنم که هروقت ارتباطی وجود داشـــته، می توانســـته باعث این شـــود 
کـــه چهارچـــوب اثـــری حفظ شـــود و تا ته برود. شـــرایطی بوده کـــه چهار یا پنج 
قســـمت یک ســـریال پخش شـــده اما من هشـــدار گرفتم و تذکر دادند که این 
سریال دارد این حرف ها را می زند اما با اتمام سریال تقدیر شدم، یعنی گفتند 

عجب ســـریال خوبی بود و حرف های درســـتی داشـــت. دلیلش تعاملی بود 
که وجود داشـــت. وقتی ما از یک اثری مطلع باشـــیم و از آن حمایت کنیم و 
وقتی در معرض ســـوال قرار می گیریم، ســـوال را محکم جواب دهیم، طبیعتا 
اثر به سلامت تولید می شود. وقتی تعامل و گفت وگو با هنرمند وجود ندارد، 
آثار آسیب می بینند. راهش ایجاد تعامل همیشگی و جدی است. نکته ای 
که الان کمی آزاردهنده اســـت، این اســـت که بخشـــی از هنرمندان و مدیران 
ی یک  ی قایق های جدا ســـوار هســـتند و فکـــر نمی کنند که همه رو انـــگار رو
قایق هستیم و نباید آن را سوراخ کرد، چون همین باعث آسیب می شود. شما 
ی را تولید می کند، حمایت نکنی، این فاصله  گـــر از هنرمنـــدی کـــه دارد کار ا
گر این حمایت دوطرفه  روزبه روز بیشـــتر شـــده و مخاطبان آسیب می بینند. ا
گر یک اثری مشـــکلی هم دارد، با تعامل می شـــود مشکل را حل  شـــکل گیرد، ا
کرد و پیوند هم قوی تر می شود. حرف همدیگر را بهتر می فهمیم و اثر بعدی 
با جان و دل ســـاخته می شـــود. گاهی اوقات یک نفر یک اثری را ســـاخته، دو 
قســـمت هم پخش شـــده و همان کسی که آن را به عنوان مدیر ساخته،  اولین 
ی می دهد و در نتیجه  حمله کننده خودش بوده که این کار دارد پیام این طور
هنرمند در مقابلش ایستاده و موضع خاصی گرفته و اغتشاش، آشوب فکری، 
یختگی و گسســـتی بین هنرمند و مدیر به وجود آمده؛ با اینکه هر دو  به   هم ر
قبل از تولید می توانســـتند هرچه هســـت را با هم حل کنند اما معلوم اســـت 

دیالوگ و تعامل بین اینها برقرار نبوده است.
 

بیشتر کدام طرف مقصر است؟
. من برای هر دو  بیشتر و کمتر ندارد؛ گاهی هنرمند مقصر است و گاهی مدیر
یالی را بیاورم. بالاخره هنرمند هم باید  مثال دارم اما نمی خواهم اسم هیچ سر
بپذیرد یک جاهایی، یک کارهایی بسته به شرایط روز جامعه و سیاست های 
کمیت و نظام، تغییرات لازم اســـت و باید انعطاف داشـــته باشـــند.  کلی حا
گر کسی یک جایی یک حرفی زد، فورا نباید به آن توجه  مدیر هم باید بپذیرد ا
کند. گاهی باید پای اثری ایســـتاد و از آن دفاع کرد. ســـال گذشـــته برای نون. 
خ4 یک جاهایی ســـر محتوا و قبل از پخش اذیت می شـــدیم. وقتی از  دکتر 
جبلی گرفتیم. من و آقای آقاخانی رفتیم، حرف هایمان را زدیم و نمونه هایی 
را هم گفتیم. ایشان سفت پای من ایستاد و گفت اینها که حرف های خیلی 
خوبی است و حیف است حذف شوند. اینها همان حرف هایی است که ما 
می خواهیم بگوییم و بعد هم گفتیم و اتفاقا حین پخش هم ایشان حمایت کرد.

 
یعنی به راحتی رفع و رجوع شد. 

بلـــه و اثـــر هـــم صدمه ندیـــد. در واقع ما هـــم حس خوب، احســـاس و ارتباط 
بهتری پیدا کردیم.

 
فشاری که می آوردند، به چه علت بود؟

از همین سختگیری هایی که گاهی هنگام پخش به وجود می آید، از ناحیه 
مثلا بعضی مدیران رخ داده بود اما دکتر جبلی کمک کرد و واقعا همه اینها 
حل شـــد. در یک ارتباط درســـت و نزدیک یک اثر حفظ و حراســـت می شود. 
گاهـــی بایـــد مدیـــر پای یک چیزی بایســـتد و خیلی هم نگران این نباشـــد که 
ممیـــزی کنیـــم. هنرمنـــد هـــم باید گاهی به برخـــی ممیزی ها تـــن دهد. گاهی 
شرایط روز یا مسائل کلی کشور دلیل این امر است. ممکن است یک رخداد 
خیلـــی فرهنگی و اجتماعی باعث این مســـاله شـــود. دقیقـــا نمی توان گفت 

تقصیر چه کسی است. 

گر ما جلوی  در دوره مدیریت جدید صداوســـیما این مســـاله ایجاد شـــده که ا
برخی هنرمندان کوتاه بیاییم، نشان دهنده انفعال و وادادگی مدیریت تلویزیون 
اســـت و به ویژه چهره های مشـــهور قربانی این طرز تفکر شـــده اند. این را قبول 
یـــد یـــا نه؟ درواقع اینکه برخی چهره ها از تلویزیون حذف می شـــوند، به این  دار
بهانـــه اســـت که ما چقـــدر دیگر باید به یک چهره ای بهـــا دهیم یا متمرکز روی 

یک سری از آدم ها شویم. 
ما در حوزه فرهنگ باید تا جایی که امکان دارد و شدنی است، تعامل کنیم 
یاد  و تفاوت ســـلایق و آرا را بپذیریم. این حد و حوصله مدیر فرهنگی باید ز
یادی هم در مردم داشتند، به راحتی رخ  ی که خلق شده اند و تاثیر ز باشد. آثار
گر مدیر می خواسته سر حرفی بایستد و وا ندهد، هیچ وقت  نداده اند. گاهی ا
آن اثر خلق نمی شده اما با صبر و تحمل و حوصله از آن پیچ عبور کرده و در 
نتیجه اثری خلق شده که همه با هم به آن افتخار کردند. در تعامل با هنرمندان 
حوصله لازم است و باید پذیرش تفاوت نگاه وجود داشته باشد. اینکه هرچه 
من می گویم، حتما باید همان شود و یک کلام بودن طبیعتا در حوزه هنر خیلی 
وقت هـــا جـــواب نمی دهد. اما از آن طـــرف هم اینکه یک هنرمند بگوید آنچه 
، این طور نیست. ما در این سیستم با هم  من می گویم باید اتفاق بیفتد ولاغیر
کار می کنیم و باید حرف های همدیگر را بشنویم و هر جا فکر کردیم درست 
اســـت بـــه آن تـــن دهیم. مـــا قائل به مدیریت فرهنگی هســـتیم و این آدم ها در 
برابر یک سری از رخدادها مسئول هستند و باید پاسخگو باشند. وقتی کسی 
مسئولیت دارد طبیعی است که  جاهایی هم ممکن است سیاست هایی را 

بخواهد اعمال کند و این هم کار غلطی نیست.
 

این کار ظرافتی دارد و یک توازنی را می طلبد که باید حفظ شود. 
این ظرافت همان دیالوگ و تعاملی است که باید قبل از تولید برقرار شود و به 

نتیجه هم می رسد و کمترین مشکل را با هم خواهند داشت. 

کفه های این ترازو به هر سمتی سنگین شود، یک نفر ضرر می کند. 
بله، من هم اعتقادم همین است. 

الان فکر می کنید کفه کدام سمت سنگین تر است؟ مدیرانی که می گویند حرف، 
حرف من است یا هنرمندان؟

من واقعیتش از نزدیک اینها را نمی دانم، یعنی نشـــنیدم. وقتی شـــما در کنه 
یک ماجرا نباشـــید و حرف طرفین را نشـــنیده اید، نمی توانید موضع بگیرید. 
ی هوا می شـــنویم اما باید از نزدیک بدانیم مســـاله  همین طـــور حرف هایـــی رو

چیست. من در دوره خودم، هم جذب داشتم و هم دفع.
 

در دوره شما تولیدات خوبی هم اتفاق افتاده است. 
بله، ولی در دوره من هم کسانی بوده اند که ترجیح دادم دیگر با آنها کار نکنم. 
هیچ وقت درباره اش حرف نزدم اما من هم چنین تصمیماتی گرفته ام. من یک 
دوست کارگردانی دارم که به من گفت تو دیگر با من کار نکردی، دلیلش این 
بود که من احساس کردم همدیگر را نمی فهمیم و نمی توانیم با هم تعامل کنیم. 
نه من از آن تولید راضی ام و نه او راضی است. وقتی طرفین ناراضی هستند، 
چرا باید ادامه دهند؟ ما باید در ذات چیزی باشیم و از جزئیات باخبر باشیم 

مهدی فرجی، تهیه کننده ن.خ و مدیر اسبق شبکه یک در گفت وگو با »فرهیختگان«:
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معین احمدیان   - عاطفه جعفری
گروه فرهنگ

تا بفهمیم چه کســـی درســـت یا غلط می گوید. الان شـــرایط ســـخت تر شده و 
یادی دارد افکار عمومی را  ی تا حد بســـیار ز می شـــود گفت که فضای مجاز
ی می کند و  ی یا افکارســـاز هدایت می کند. حتی به اعتقاد من تصمیم ســـاز
آدم هـــا، چـــه هنرمنـــدان و چه مدیران را تحت تاثیـــر قرار می دهد و روابط را به 
اعتقاد من مخدوش کرده اســـت. در این شـــرایط رفتار عاقلانه تری از ســـوی 
ی ها،  طرفین لازم اســـت که بنشـــینند و با هم خارج از تشـــویش ها، افکارســـاز
ی ها در خلوتی بیشتر صحبت کنند و هرجایی  ی ها و رفتارساز تصمیم ساز

این اتفاق افتاده، جواب داده. 
گر این آدم با  در شرایط فعلی خود من هر وقت هنرمندی را بردم و فکر کردم ا
فلان مدیر حرف بزند، به نتیجه خوبی می رسند، این اتفاق افتاده است. بعد 
گفته که فلانی چه آدم خوبی بود، یعنی وقتی از نزدیک حرف های یکدیگر را 
شنیدند، با هم به تفاهم رسیدند اما الان یک فاصله ای ایجاد شده که مجبور 
شدیم با واسطه حرف هایمان را بزنیم. این اتفاق شرایط را به اعتقاد من خراب 
کرده. بهتر است همدیگر را صدا کنیم و با هم حرف بزنیم. گاهی صبحانه یا 

ناهار خوردن کنار هم کمک می کند مشکلات حل شوند.
 

کاری که آقای ضرغامی می کرد. 
دیگرانی هم هستند که این کار را انجام می دهند اما برخی اخبارش را بیرون 
نمی دهنـــد. ایجـــاد صمیمیت کـــردن و از نزدیک و چهره به چهره همدیگر را 

دیدن و حرف زدن واقعا خیلی فرق دارد.
 

شـــما اشـــاره کردید که شرایط سخت تر شده و یک بخش را معطوف به فضای 
مجـــازی کردیـــد که فضاســـازی هایی اتفـــاق می افتد که آدم ها با واســـطه با هم 
صحبت می کنند. لاجرم در شرایط جدید باید مدیریت جدیدی داشته باشیم 
ید که تلویزیون و  و ساختارهای فرهنگی و مدیریتی ما باید تغییر کنند. قبول دار
مدیرانش نسبت به تعامل و ارتباط شان با هنرمندانی که در فضای دیگری سیر 
می کنند، دارند سنتی عمل می کنند و این تعامل باید متناسب با شرایط هنرمندان 
باشد و باید بپذیرند که شاید هنرمند در شبکه خانگی هم کار می کند. من که 
مدیر تلویزیون هستم، باید آن شرایط را بپذیرم و آن را داخل چهارچوب و قواعد 
خودم مدیریتش کنم. انگار مدیریت تلویزیون قدیمی شده و با شرایط جدیدی 
که شما می گویید حتی در فضای مجازی ممکن است سوءتفاهم و فضاسازی 
ایجاد شـــود و دیگر نیازی به هم نداشـــته باشند. مدیران فرهنگی و هنرمندان ما 
در این فضا دارند نفس می کشند و نمی شود مثل قبل بگوییم من مدیری هستم 
که شبکه یک را دارم که تا اوایل دهه 90 هم این اتفاق می افتاد که یک مدیر به 
هنرمند می گفت تو به من نیاز داری. اما الان هنرمند می گوید اگه شـــبکه یک یا 
دو هم کار نکنم، با پول بهتر می توانم در شـــبکه خانگی کار کنم. در اتمســـفر 
جدید آیا نباید هوشمندانه تر عمل کرد و مدیریتی مدرن تر و جدیدتر داشت؟

من نمی خواهم از مدیران دفاع کنم یا از هنرمندان. چون هم این طرف هستم، 
هـــم آن طـــرف، به دلیل یک ســـری پیچیدگی ها مســـائل را بهتر می فهمم. من 
گـــر انجام دادید، دادید  . ا مدیـــری را ندیـــده ام که بگوید همین اســـت و لاغیر
گر این طور باشـــد که اصلا اثری تولید و خلق نمی شـــود. در  وگرنه بســـلامت. ا
ســـاخت نون.خ ما الان در تعامل با مدیران هســـتیم. راجع به فیلمنامه و کار 

یم، حرف می زنیم، می گوییم و می شنویم.  می رو

نون. خ استثناست، چون خود شما هم استثنا هستید. 
سایر تولیدات هم همین طور هستند. کارگردان، تهیه کننده و نویسنده می روند 
و می نشـــینند و با گروه حرف می زنند و نظرات را می شـــنوند و نظرات شـــان را 
می گویند. این طور نیست که مثلا مدیری بگوید همین است و لاغیر و کارش 
را پیش ببرد و موفق هم باشد. در عرصه هنر این روش شدنی نیست. من خودم 
یک بار چیزی را شـــنیده بودم، وقتی آن را با مدیر مربوطه در میان گذاشـــتم، 
دیدم اصلا ماجرا عکس آن چیزی بوده که من شـــنیده بودم. گاهی حرف ها 
درست نیستند و جهات و وجوه دیگری هم وجود دارند که باید به آنها توجه 
ی می کند و در  ی و رفتارســـاز ی دارد افکارســـاز شـــود. معتقدم فضای مجاز
گر لازم اســـت تغییراتی ایجاد کنیم. این را من قبول دارم  این شـــرایط ما باید ا
و منکرش هم نیستم اما حرفم این است که همه این اتفاقات هم که بیفتد، 
گر باز هم آدم ها با هم حرف نزنند و با هم تعامل نکنند، کار پیش نمی رود.  ا
ما نمی توانیم از رئیس ســـازمان انتظار داشـــته باشـــیم که همه ســـریال ها را در 
جریان باشد، درباره شان بخواند و بداند. این کار شدنی نیست. معاون سیما 
باید این کار را بکند. معاون سیما هم سالانه چند ده هزار ساعت برنامه دارد 
تولید می کند. او هم نمی تواند از همه مطلع باشد یا مثلا این اعتقاد را داشته 
باشیم که رئیس حوزه سیمافیلم در جریان جزئیات60 سریالی که تولید می شود  
گرچه معتقدیم باید از  باشـــد و همه را خوانده باشـــد. این هم شـــدنی نیست؛ ا
روند کلی و مضمون همه اینها اطلاع داشـــته باشـــد. وقتی پایین تر می آییم و 
یم که دیگر گفت وگو  به مدیران گروه ها می رســـیم، بالاخره یک جایی توقع دار
صورت گیرد. نمی توانیم بگوییم مدیرمان گرفتار است؛ پس چه کسی باید این 
ارتباط را برقرار کند؟ باید به جایی برسیم که بگوییم تو باید از همه چیز مطلع 
باشی و تعامل را برقرار کنی. گفت وگوها را انجام دهی و مسئولیتش را بپذیری. 
قبـــل از تولیـــد ســـریال به آنها باید خبر داد تا بتـــوان گفت ما با اینها این تعداد 
جلســـه را داشـــتیم، حرف ها را زدیم. هدف کلی ســـریال، محتوا و مضمون آن 
هم این اســـت. درواقع باید از هنرمند به این شـــکل حمایت کرد. باید با آنها 
به تفاهم رســـید. باید یک نقطه ای وجود داشـــته باشـــد که نقطه امن هنرمند 
باشـــد و بگویـــد اینجا جایی اســـت که اینها خوانده انـــد، می دانند و بنابراین 
پشـــت ما می ایســـتند. اینکـــه مدام بگوییم با این گروه یـــا مدیر فلان و بهمان 
فرصت گفت وگو ندارم، درســـت نیســـت. طبیعی اســـت که تولید در شرایط 
یســـک صـــورت می گیـــرد. اینکه مـــا جاهایی که بایـــد ورود کنیم،  لـــرزان و پرر
گر 10 نفر هم آن  یـــم در نقطـــه 90 و 100، طبیعی اســـت که ا ورود نکنیـــم و بگذار
گر قبلش ما ایـــن تعاملات را برقرار  را ببیننـــد، کار را ســـخت تر خواهنـــد کرد. ا
ی پخش مان هم یک نفر  کرده، دیده و شنیده باشیم، دیگر نگران نیستیم و رو
نظر می دهد و لازم نیست 10 نفر نظر بدهند، بنابراین با خیال راحت تر تولید 
یسک اتفاق می افتد و  گر اینها نباشـــد، تولید در شـــرایط پرر صورت می گیرد. ا
گاهی ممکن است یک اثر ساخته شود که بگوییم این کار اصلا قابل پخش 
و دفاع نیســـت، چون قبلش آن اتفاقات نیفتاده اســـت. در این شـــرایط باید 
یسک به حداقل برسد و عملا  مدیریت چنین سمت وسویی داشته باشد تا ر

نقطه امنی برای هنرمند ایجاد کند. 

الان نقطه امن نیست؟
بعضی جاها هســـت و بعضی جاها نیســـت. در مورد پروژه خود من هســـت و 

مرحله به مرحله وجود دارد. 

ید که الان تولیدات کم یا ضعیف شده اند و مثل نون. خ ما خیلی کم  قبول دار
یم؟ وقتی به آمارها و نظرســـنجی ها نگاه می کنیم، انگار مخاطب تلویزیون  دار

یزش کرده است.  ر
یاد شده اند. تولیدات متنوع  بخشی از این کاهش به این دلیل است که رقبا ز
شـــده اند و یک جاهایی هم مثل پلتفرم ها محدودیت تلویزیون را ندارند. به 
سلایق مخاطب خیلی نزدیک تر هستند، چون از آنها بازخواست نمی شود 
و مسئولیت سنگین در حوزه محتوا وجود ندارد، در نتیجه سلیقه مخاطب 
از رســـانه ملی به آن ســـمت رفته و آنها دســـت بازتری دارند و آثار جذاب تری 
تولید می کنند. از طرفی ســـرمایه بیشـــتری هم دارند، چون بازگشت سرمایه و 
ی می کنند  ی در آن حوزه وجود دارد، آدم های بیشـــتری سرمایه گذار ســـودآور
و طبیعتـــا کارهـــای با کیفیت بهتر و بیشـــتر تولید می شـــود. این محدودیت 

به طور جدی در رسانه وجود دارد و این چیزی نیست که من منکر آن شوم. 
هـــر از چنـــدی در تلویزیـــون شـــما اثـــری می بینید که 60 تـــا 80 درصد بیننده 
دارد. بیننده اش هم به هیچ وجه با هیچ رســـانه دیگری قابل مقایســـه نیست. 
به طور کلی در هالیوود هم دو هزار کار ســـینمایی تولید می شـــود اما فقط 50 
تای آنها می درخشـــند و بقیه معمولی هســـتند. این طور نیســـت که همه آنها 

درخشان باشند. 
یـــد که پای آن  در پلتفرم هـــا هـــم اخیـــرا شـــما یکی، دو اثـــر را می توانید نام ببر
نشســـته اید، دیده ایـــد و لـــذت برده اید. از تولید خیلـــی از آثار خود پلتفرم هم 
راضی نیســـت. از آنها دفاع نمی کند. اینها طبیعی هســـتند. تولیدات هنری 
گر شـــن، ماســـه، آجر و تیر آهن  ی نیســـت که شـــما بگویید ا ساختمان ســـاز
ی وجود داشـــته باشد، شما یک ساختمان خوب خواهید ساخت.  این طور
گـــر کارگـــردان خـــوب یا متن خوب هم موجود باشـــد، اینکه فکر کنید حتما  ا
اثرتان خوب می شـــود، من به شـــما می گویم که ممکن اســـت نشود. می توانم 
مثـــال بزنـــم اما بهتر اســـت اســـم نبرم. تولیـــدات هنری این طور نیســـت که از 
ی می کنند. من آنچه در کلیت مســـیر تولیدات هنری  یک فرمول ثابت پیرو
می بینم این است که الان در رسانه ملی هم کلی سریال در حال تولید است 
و قرار اســـت ســـریال ســـلمان یا موســـی بیاید. الان تلویزیون از تولید آثار الف 
ی داشته باشید، همه  ویژه و فاخر خالی اســـت. شـــما وقتی یک کار این طور
کمبودها را هم پوشـــش می دهد. یک ســـریال مختار آنقدر مخاطب جذب 
می کنـــد کـــه ممکن اســـت نقایص دیگـــر بخش ها دیده نشـــود. تلویزیون کار 
جدیدی ارائه نداده و من امیدوارم ســـریال ســـلمان یا موســـی زودتر برســـند و 

مردم بتوانند شاهد اینها باشند. 

اشـــاره کردید که شـــبکه نمایش خانگی دارد پرقدرت تر کار می کند؛ انگار که 
برخی مخاطبان سریال بین به سمت پلتفرم ها رفته اند. یعنی الان یکی از رقبای 
سرسخت تلویزیون، شبکه نمایش خانگی و پلتفرم ها هستند. درست است؟
یم، بخشی از  بله، این مســـاله طبیعی هم هســـت که وقتی رســـانه دیگری دار
مخاطبـــان آنهـــا را می بینند. به نظـــرم نمایش خانگی را نباید رقیب تلویزیون 
گر می خواست  دید. نمایش خانگی را هم خود تلویزیون دارد اداره می کند. ا
اینها را از جذابیت بیندازد، حتما سختگیری می کرد. الان تمام سریال هایی 
که دارند تولید و پخش می شوند، هیچ کدام مانعی ندارند و این یعنی تلویزیون 
نمایـــش خانگـــی را بخشـــی از خودش می داند و کمک می کنـــد آنها بتوانند 

تولیدات بهتر و بیشتری داشته باشند. 

یعنی الان تلویزیون مســـئولیت آنچه در شـــبکه نمایش خانگی پخش می شود 
را می پذیرد؟

بله، ســـاترا دارد به اینها مجوز می دهد که پخش می شـــوند. این هم مال الان 
نیست. الان دو سال است که ساترا به اینها مجوز می دهد.

 
پس دعوایی که سر پلتفرم ها هست برای چیست؟

این دعوا خیلی زرگری بود. 

اما این دعوا از جانب صداوسیما شکل گرفت. 
واقعیت این است که من خبر داشتم یکی از دو پلتفرم ها برای یک اثرشان 
مجوز نگرفته اند و اختلافاتی داشتند که بعدا حل شد اما الان همه سریال ها 
دارند از ســـاترا مجوز می گیرند و پخش می شـــوند، بنابراین تلویزیون نمایش 
خانگـــی را در درون خـــود می بینـــد و توفیـــق و رشـــد آن را نیـــز توفیـــق و رشـــد 
خـــودش می دانـــد، چـــون کار آنها زیرمجموعه تلویزیون اســـت. همه اینها در 
این چهارچوب دارد اتفاق می افتد، بنابراین این دو رقیب یکدیگر نیستند، 
یت های خاص خودشـــان هستند اما به اعتقاد  هر کدام یک رســـانه با مامور
مـــن دارنـــد هم افزایـــی می کنند. هر زمان تلویزیون یک اثـــر خوب تولید کند، 
بیننـــده خـــودش را دارد. مـــن معتقد نیســـتم که مـــردم تلویزیـــون نمی بینند. 
اصـــلا بیننده هایـــش هـــم با جاهای دیگر قابل مقایســـه نیســـت. هر وقت اثر 
ی های آســـیایی بود. ما  جذابی نباشـــد، مردم تلویزیون نمی بینند. اخیرا باز
خودمان 24 ســـاعت شـــبکه 3 و شـــبکه ورزش تلویزیون  را می دیدیم و لذت 
هم می بردیم. الان من خودم دارم در تلوبیون که زیرمجموعه تلویزیون هست، 
ی« را می بینم. هر چهار قســـمتش را هم دیدم و به شـــدت هم  »ســـرزمین مادر
منتظرم قســـمت بعد ی اش بیاید. تازه تلوبیون اســـت و تلویزیون هم نیســـت 

و من دنبالش می کنم. 

من می دانم شما خودتان در فرآیند نظارت بر تولیدات شبکه نمایش خانگی هم 
هستید. یک سری از آثار هستند که در شبکه نمایش خانگی پخش می شوند و 
ساترا نظارت می کند. چرا اینها را نمی توان در تلویزیون پخش کرد؟ مثلا  پوست 
شیر ی که در شبکه نمایش خانگی پخش شده و مردم هم به آن اقبال خوبی 

داشتند، چرا تلویزیون پخش نمی کند؟
« را می دیدم، احساس می کردم  واقعیت این است که من وقتی »پوست شیر
با جرح و تعدیل اندکی از تلویزیون قابل پخش است اما آیا تلویزیون می تواند 
چنیـــن اثـــری را تولید کند؟ بالاخره تلویزیون یک دســـتگاه دولتی اســـت و از 
گر قرار باشد چهار یا پنج تا از این سریال ها  یک بودجه ای برخوردار است. ا
بســـازد، پولش تمام می شـــود. هزینه هایی که برای تولید یک ســـریال هست، 
گر من نون. خ  خیلـــی متفـــاوت از آن چیزی اســـت که در تلویزیون هســـت. ا
را می خواســـتم در نمایش خانگی بســـازم، شـــاید با ســـه یا چهار برابر این کار 
می توانســـتم بســـازم، چـــون ظرفیتش در آنجا وجود داشـــت امـــا در تلویزیون 
محدودیت هایی هســـت. ســـه شـــبکه هســـت که همگی ســـریال می سازند 
و در ســـال حدود 280 قســـمت ســـریال لازم دارند. مجموعا ســـه شـــبکه باید 
800 و خرده ای قســـمت ســـریال بسازند. این را ضرب در قیمت های متداول 
بکنید، می بینید چه پول هایی لازم اســـت. با دســـتمزدهایی که در شـــبکه 
گر تلویزیون بخواهد ســـریال بســـازد، از عهده  نمایش خانگی داده می شـــود ا

200 قسمت هم برنمی آید. 

یـــم. الان تلویزیـــون دارد ســـریال خارجـــی بـــا  بـــا ســـاخت ســـریال کاری ندار
چهارچوب ها و قواعد تلویزیون پخش می کند. چرا همین ســـریال های شـــبکه 

خانگی را برای پخش نمی خرد؟
من نمی دانم. فکر می کنم در مورد ســـریال های خارجی، بعضی از اینها را از 
تامیـــن برنامـــه خارجـــی تلویزیون در اختیار می گیرنـــد. تعامل در بخش های 
خارجی وجود دارد اما اساسا چون مردم ما کمتر سریال خارجی بین هستند 
و ترجیح شان سریال های ایرانی است، بنابراین می بینید که در فیلیمو مردم 
بیشتر سریال های تولید داخل را می بینند تا سریال های خارجی دوبله شده. 

سلیقه مردم بیشتر داخلی بین است. 

سریالی مانند پوست شیر سه فصلش هم تمام شده و می توان آن را در تلویزیون 
پخش کرد. چرا این اتفاق نمی افتد؟ باز
نمی دانم چرا این تعامل وجود ندارد. 

پخش که مشکلی ندارد.  در تولیدش به لحاظ هزینه کردن مشکل دارد، در باز
شاید از سمت پلتفرم ها هم توقعاتی وجود داشته باشد و من واقعا نمی دانم 
مساله چیست. من یک بار با یک پلتفرمی صحبت می کردم و به آنها می گفتم 
چرا این اثرتان را به تلویزیون نمی فروشید که دیده شود، می گفتند اینها دو بار 
سریال های ما را پخش کنند، دیگر کسی به پلتفرم ما برای دیدن نمی آید. ما 
گر تلویزیون رایگان پخش  یم که مردم به پلتفرم ما مراجعه کنند. ا احتیاج دار

گر اثرش را حفظ کند، شاید پنج سال  کند، دیگر سمت ما نمی آیند. پلتفرم ا
دیگر هم کسانی برای دیدن آن اثر به آن پلتفرم مراجعه کنند. 

یان پلتفرم ها برای تلویزیون چه چیزهایی بوده است؟ به نظر شما سود و ز
به اعتقاد من سودش این بوده که باعث شده تولیدات تلویزیون هم تحت تاثیر 
پلتفرم هـــا تغییراتـــی کند؛ به لحاظ کیفی، کمی، شـــکلی و محتوایی. حتما 
تغییراتی در درازمدت ایجاد خواهد شـــد و از یکدیگر تاثیر خواهند گرفت. 
هنرمندان جدید می توانند یک آورده جدید برای حوزه هنر کشـــور باشـــند و 
تلویزیون هم از اینها اســـتفاده کند. من شـــخصا فکر نمی کنم پلتفرم ها برای 
یان داشـــته باشـــند. ممکن اســـت یک نفر بگوید چرا در بازار مبل  تلویزیون ز
یافت آباد این همه مغازه وجود دارد. وقتی یک مغازه می شـــود 10 تا، طبیعتا 
فـــروش بقیـــه کم می شـــود اما واقعیت این اســـت که وقتی یـــک کار تبدیل به 
ی می شود و مصرف آدم ها بالا می رود. الان مردم ما  بورس می شود، سلیقه ساز
خیلی بیشتر نسبت به قبل سریال بین  شده اند، چون تنوع و تعدد سریال ها 
ی می کند، بنابراین من فکر می کنم  بالا رفته اســـت. همین اتفاق ذائقه ســـاز

یانی برای تلویزیون ندارند.  پلتفرم ها ز

شما خودتان نمی خواهید برای تولید سریال وارد شبکه نمایش خانگی بشوید؟
یـــه ای با هیچ کدام از پلتفرم ها ندارم  ممکـــن اســـت این کار را بکنم، چون زاو

و علاقه مند هم هستم. احتمال دارد سال آینده تجربه ای داشته باشم. 

درباره رقابت بین شبکه نمایش خانگی و تلویزیون به نکته ای اشاره کردید و 
آن این بود که گفتید شبکه نمایش خانگی محدودیت های تلویزیون را ندارد. 

به نظر شما این محدودیت ها باید برای شبکه نمایش خانگی هم باشد؟
، اصلا. تلویزیون وضعیتی خاص دارد. شما اگر بخواهید برای دو ساعت  خیر
ید حتما می روید کارتان را انجام  بیرون بروید و بچه تان را جلوی تلویزیون بگذار
ید بچه من از تلویزیون چیز بدی  می دهید و برمی گردید، چون اطمینان دار
ی دارند. تلویزیون ما انتخابی  نخواهـــد دید. مردم از تلویزیون چنیـــن انتظار
ک را تماشا کنند  نیست و رایگان است. مردم حق دارند برنامه ای سالم و پا
اما در پلتفرم ها شما انتخاب می کنید و این طور نیست که به بچه تان بگویید 
« را ببین، اتفاقا می گویی نبین. وقتی انتخابی باشد شما  بنشین »پوست شیر
آزادتر هستید، کما اینکه در سینما هم به این شکل است، یعنی شما بلیت 
گر جایی از فیلم  می خرید و در ســـینما با انتخاب خودتان فیلم می بینید. ا
ید  شما را اذیت کند ممکن است به دیگران توصیه کنید آن را نبینند یا نگذار
بچه تان آن را ببیند. در تلویزیون سیاست سختگیری بیشتر کار درستی است 
و طبیعی اســـت که همین مســـاله طیف مخاطبان را کمتر می کند. اشکالی 
هم ندارد. حتما نباید سریال های رسانه ملی ما به اندازه سریال های شبکه 

نمایش خانگی مخاطب داشته باشد یا حتی جذاب باشد. 
یادم هســـت زمانی که مدیر شـــبکه دو بودم در تابســـتان، 90 فیلم سینمایی 
جذاب را انتخاب کرده بودیم که ساعت یک تا سه شب پخش کنیم. یادم 
هســـت کـــه نامـــه ای برای من آمـــد که بیننده ای اعتراض کـــرده که در یکی از 
ی داشته! سوال من این  فیلم ها دیالوگی بوده که برای بچه 9 ساله من بدآموز
بود که چرا باید بچه 9 ساله آن ساعت پای تلویزیون باشد؟! اما درواقع شما 
یـــد کـــه چیـــزی را از تلویزیون پخش کنید که همه ســـنین و در همه  الـــزام دار
جای ایران از روســـتاها تا شهرســـتان ها و شـــهرها بتوانند ببینند و نمی توانید 
بگویید مثلا بچه 9 ســـاله این فیلم را نبیند! این کار ســـختی اســـت و گاهی 
ی را خیلـــی دشـــوار می کند و به همین دلیل بـــه لحاظ جذابیت  برنامه ســـاز

پلتفرم ها با تلویزیون قابل مقایسه نیستند. 

حدود آزادی پلتفرم ها تا کجاست؟ مشخص شده یا نه؟ چون برخی می گویند 
انگار حد و مرزی وجود ندارد. 

اخیرا شـــورای انقلاب فرهنگی وارد ماجرا شـــد و قول ســـه ماهه ای داده بودند 
که ضوابط اینها را بنویسد. فکر می کنم این ایام، ایام اتمام این سه ماه است 

و ضوابط اعلام می شود. 

شـــما موافق هســـتید که به صداوسیما واگذار شوند؟ در دعوای وزارت ارشاد و 
صداوسیما بر سر نظارت بر شبکه نمایش خانگی جانب کدامیک را می گیرید؟ 
من فکر می کنم که نمایش خانگی نه باید تحت تاثیر سیاســـت های ارشـــاد 
گذار و محول شـــد  باشـــد و نه صداوســـیما. درواقع این کار به صداوســـیما وا
و صداوســـیما آن را پذیرفت اما خودش از این کار اســـتقبال نکرد. ســـازمان 
ی و هم نمایش خانگی  گانـــه ای لازم اســـت که هم بتواند فضای مجـــاز جدا
ی دنیـــای اینترنت  یـــت کنـــد. بـــه اعتقـــاد مـــن در این فضای مجـــاز را مدیر
نظارت های خودش را می خواهد. ســـازمان صداوســـیما آنقدر گرفتار هست 
و گستردگی و تنوع دارد و آنقدر از آن توقع وجود دارد که باید حوزه خودش را 
ی دنیای دیگری است و چیزی نیست که با نظارت  اداره کند. فضای مجاز
یف، سیاست ها و ضوابط  ارشاد یا صداوسیما درست شود و مدیریت، تعار

خودش را می خواهد. 

این کار امکان پذیر است؟
یت به صداوســـیما محول شـــد به اعتقـــاد من ابتدا به  از وقتـــی کـــه این مامور
نظر می آمد نگرانی هایی وجود دارد اما الان همه ما شاهد هستیم که فضای 
ی زندگی اش را می کند و آثارش هم پخش می شـــود و مشـــکل خاصی  مجاز

هم بین برنامه سازان، پلتفرم ها و تلویزیون وجود ندارد. 

الان نظارتی که دارد اتفاق می افتد در شبکه نمایش خانگی، همان مدل نظارت 
پیشـــینی اســـت که به صورت سنتی تعریف شـــده بود یا نظارت پسینی است؟ 

یعنی آثار تولید و بعد نظارت می شوند؟
. الان فیلمنامه خوانده می شـــود، پروانه ســـاخت داده می شـــود و بعد از  خیر
اینکه مجوز ســـاخت صادر شـــد فیلم ســـاخته می شـــوند و بعد پروانه انتشار 

و نمایش صادر می شود. 

با توجه به حجم تولیدات و گستردگی آثار به نظرتان این کار امکان پذیر است؟
تا جایی که من خبر دارم ساترا خیلی عقب نیست، یعنی هفته ای دو جلسه 
بـــرای خوانـــدن فیلمنامه وقت می گذارند و دو روز هم برای بازبینی فیلم ها و 

، بنابراین تقریبا می توان گفت خیلی به روز هستند.  آثار

یر دست شان در نمی رود؟ یعنی چیزی از ز
در واقع کسی در صف انتظار نمی ماند.

 
درســـت اســـت که بخـــش نظارت به کارکنـــان و مدیران قبلی یا بازنشســـتگان 

تلویزیون سپرده  شده؟
بعضی از اعضای شورای پروانه ساخت و نمایش از مدیران قبلی و هنرمندان 

تلویزیون هستند. 

یعنی با همان سلیقه تلویزیون دارد نظارت می شود؟
گر با سلیقه تلویزیون بود که باید خیلی از اینها پخش نمی شد. معلوم است که  ا
تغییراتی وجود دارد. اینکه از مدیران سابق تلویزیون در حوزه نظارت استفاده 
ی آشنا و اهل تعامل  می شود کار بدی نیست، چون اینها با حوزه برنامه ساز
هستند و دارند کمک می کنند. الان در شبکه نمایش خانگی مدتی است که 
ما اعتراضی جدی نمی شنویم و ظاهرا این تعامل دارد به خوبی جلو می رود. 

ید؟ کی قرار است اکران  شـــما یک فیلم توقیفی به نام »مســـیح، پســـر مریم« دار
شود؟

بله، ما چند نوبتی دیدارهای مختلف با مســـئولان ســـینمایی کشور راجع به 
ایـــن فیلم داشـــتیم. همـــه آنها از فیلم تعریف می کننـــد و می گویند از لحاظ 
ی، جذابیت، کیفیت، محتوا و مضمون فیلم خوبی اســـت و از آن  ســـاختار
خیلی تعریف می کنند، منتها یک مشکل شکلی در کار وجود دارد که چون 
یم گذشته روایت می شود و  یم گذشته است و قصه در زمان رژ فیلم مربوط به رژ
ما فاحشه خانه آن دوران را نشان می دهیم، یک اختلاف سلیقه ای با مسئولان 
یم که می گویند   بخش هایی از آن باید حذف شود اما ما صلاح  سینمایی دار
نمی دانیم حذف شـــوند چون فکر می کنیم لازم هســـتند و حتما باید باشند. 
تک تک که با مسئولان صحبت می کنیم به نفع ما رای می دهند و حرف ما 

را تایید می کنند اما وقتی جمعی صحبت می کنیم به نتیجه نمی رسیم. 

مشکل پوشش خانم هاست؟ یعنی از کلاه گیس استفاده شده؟
بله، تقریبا چنین چیزهایی است. 

انگار در این مورد همچنان اختلاف نظر وجود دارد و این مساله حل نخواهد شد. 
به نظرم مشکل فیلم ما حل خواهد شد. من امیدوارم و اخیرا هم باز صحبت 
کردم و به نظرم این مســـاله حل شـــدنی اســـت چون کاملا قابل توجیه است و 
آنچـــه مـــا از آن دفـــاع می کنیـــم به نظرم کاملا قابل دفاع اســـت و نباید حذف 
ی ما  شـــود و ان شـــاءالله بعـــد از نمایـــش مـــردم قضـــاوت می کنند که پافشـــار

بی مورد نبوده است. 

ید که توقیف شود.  پس شما هم می توانید چیزی بساز
یک شـــوخی یکی از دوســـتان می کرد و می گفت اوج سرمایه گذار شماست، 

شما تهیه کننده آن هستید و کارتان توقیف شده است . 

از نون. خ 5 هم بگویید، چون چیزی منتشر شد که قرار است ساخته شود. 
یم اما ترجیح می دهم فعلا درباره آن چیزی نگویم.  بله حتما می ساز

بحث نظارت بر شبکه نمایش خانگی مطرح شد اما درباره شفافیت مالی این 
شـــبکه کمتر صحبت می شـــود. دیداری هم با آقای عســـکرپور داشتیم، ایشان 
این توجیه را می آوردند که مگر خود تلویزیون شفافیت مالی دارد، شما انتظار 
ید ما داشته باشیم که از کجا تامین مالی می شوند؟ یا حق اشتراک هایی که  دار
می فروشند بر چه اساسی افزایش می دهند یا اینکه پیش از پخش یک سریال 
تبلیغات پخش می کنند و در اشتراکات این را در نظر نمی گیرند، مواردی بود که 
عمدتا مخاطبان نمایش خانگی هم منتقد آن هستند که چرا من حق اشتراک 
می خرم برای من تبلیغات پخش می کنید و از آن طرف پلتفرم هم ذی نفع است. 

در فرآیند نظارت اینها در نظر گرفته می شوند یا نه؟
ی همه  اولا به طور طبیعی ســـاترا بررســـی هایی می کند و نظارت هایی هم رو
مجموعه این پلتفرم ها دارد اما واقعیت این است که این بازار فعالیت بخش 
خصوصی است. من یک سریالی می سازم و برایم a میلیارد تومان درمی آید و 
یک سریالی هم می سازم که برایم دو a میلیارد تومان درمی آید. وقتی دو برابر 
می شود، ممکن است اثرم را گران تر کنم و با قیمت بیشتری عرضه اش کنم. 
... گران می شوند، کسی نظارت می کند؟  آیا وقتی قیمت گوشت، مرغ، شیر و
آیا نظارت در بقیه حوزه ها وجود دارد؟ این فرآیند نظارت کجاست و چگونه 
اســـت؟ وقتی به بخش نمایش خانگی می رســـیم، یک دفعه حساســـیتی به 
ی کنیم و ببینیـــم چقدر خرج می کنند  کاو یـــم همه را وا وجـــود می آیـــد که برو
یا درمی آورند و چقدر ســـود می کنند. من مخالف نظارت نیســـتم اما موافق 
ی رســـانه نظارت باشد. از نمایش خانگی شروع نکنیم. از  نیســـتم که فقط رو
ی نمایش خانگی هم نظارت کنیم. حرف  جاهای دیگر شروع کنیم، بعد رو
من این اســـت که نباید در شـــروع، مزاحمت هایی ایجاد کنیم که این بخش 
یادی  یادی ایجاد کرده و بخش ز رشـــد پیدا نکند چون این بخش اشـــتغال ز
ی انســـانی به وجود آمده و اوقات ســـرگرمی و تفریح شـــکل گرفته است.  نیرو
نباید به اینها آسیب زد اما من مخالف نظارت بر شکل درآمدیشان هم نیستم 

ولی معتقدم همه جاها را باید نظارت کرد. 

پارســـال خرداد شـــما در مصاحبه ای از برگشتن آقای حمید جبلی به تلویزیون 
خبـــر داده بودیـــد. ایـــن اتفاق کـــه هنوز نیفتاده. آیا در این مدت شـــده که نقش 
واســـط داشـــته باشـــید برای گفت وگوی هنرمندان با مدیران تلویزیون که با این 

رسانه قهر کردند؟
یادی کـــرده و تقریبا با همه  مـــن می دانـــم کـــه تلویزیون خودش تلاش هـــای ز
تهیه کننـــدگان و کارگردانـــان برنامه هـــای برند گفت وگو کـــرده و دوباره از آنها 
دعـــوت کـــرده. بـــا برخی از آنها قرارداد بســـته و کارهایی را جلـــو می برند. من 
شـــاید اجازه نداشـــته باشـــم بعضی اطلاعاتی که دارم بگویم اما می دانم این 
اتفاقات در رسانه ملی افتاده و دارد تلاش هایی می شود که برنامه های برند 
تلویزیـــون احیـــا شـــوند و کار جلـــو برود. آقـــای دکتر جبلی هم تعامل شـــان با 
هنرمندان خیلی خوب است. من تابه حال با سه، چهار کارگردان مختلف 
خدمت ایشـــان رفتم و در موضوعات مختلف با ایشـــان حرف زدیم. هر بار 
یادی دیدم و معمولا اظهار رضایت  که بیرون آمدیم در آن دوستان تغییرات ز
می کردند که چقدر ایشـــان اهل تعامل اســـت و چقدر موضوعات را متوجه 
ی نبوده که وقتی  می شود و درک می کند، شرایط را خوب می فهمد. هیچ بار

برمی گردیم هنرمندی که برده ام ناراضی باشد. 

چندیـــن بـــار این مســـاله را تکرار کردیـــد اما ما وقتی به برون داد رســـانه ای نگاه 
می کنیم، دقیقا عکس این قضیه است. 

ی که با دکتر جبلی داشـــتم، با آقای برمهانی، معاون ســـیما  من خودم دیدار
، اهل پیشبرد  با آقای نقویان، رئیس سیمافیلم انصافا اهل تعامل و گفت وگو
ی چنین  ی بودند. در بخش برنامه ساز کارها و ایجاد شـــرایط برای برنامه ســـاز
یاد می بینم. من کاره ای نیســـتم که بگویم دوستان بیایند  شـــرایط فراهمی را ز
فرصت هایشـــان را تجربه و آزمون کنند اما شـــرایطی که دارم می بینم به نظرم 
می آید که شـــرایط نســـبتا خوبی اســـت و مدیران هم اهل تعامل و گفت وگو 

هستند. 

دو ماه پیش دعوایی درمورد یکی از مجریان تلویزیون اتفاق افتاد که شـــما هم 
در جریان آن هستید و به فضای رسانه هم کشیده شد. کاری به دعوا ندارم اما 
آنچه بیرون آمد و مردم دیدند این بود که انگار یک اختلاف نظری در سازمان 

بردن هنرمندان و حتی چهره های مشهور وجود دارد.  نسبت به کار
ی  ی و رفتارساز ی اســـت که برای ما افکارســـاز عرض کردم این فضای مجاز
می کند. هیچ کدام آن چیزهایی که دیدیم واقعی نبودند، یعنی همه تحت تاثیر 
ی برای ما به وجود آورده  شرایط مواضعی گرفتند و آن شرایط را فضای مجاز
ی نبود و تصمیم در شـــرایط عادی تری گرفته می شـــد  گر فضای مجاز بود. ا
حتمـــا جـــور دیگـــری بود. وقتـــی ما هنجار یـــا هیاهو ایجـــاد می کنیم و وقتی 
دوقطبـــی، ایـــن  طرفی و آن طرفی، موافق و مخالف ایجاد می کنیم به نظر من 

تصمیمات واقعی نیستند.
 

یعنی تصمیمات چیز دیگری بودند اما تحت تاثیر فضای مجازی تغییر کردند؟
ی خیلی جاها خلاف  حس من این اســـت که واقعا متاســـفانه فضای مجاز
مصالح ملی گاهی اوقات چیزهایی را بولد و بزرگ می کند و دوقطبی می سازد 

که اینها به نفع مصالح ملی نیست. 

ادامه در صفحه۱۳ 
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